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ص(بودن پيامبر اسلامي بازخواني ام(

*حسين واثقي رادمحمد
 استاديار گروه معارف دانشگاه هنر تهران

ص( )144تا 125از
21/09/91: تاريخ پذيرش مقاله؛10/07/90: تاريخ دريافت مقاله

 چكيده
و نوشتن يا عدم توانايي آن حضرت، از ديرباز)ص(در موضوع توانمندي رسول خدا بر خواندن

و نوشتن نميبسياري گفته. نظر بوده استاختلاف دانسته اند آن حضرت تا پايان عمر خواندن
به. است و اميين استدلال كردهاين كسان براي اثبات ادعاي خود اند كه در فرهنگ واژة امي

و در قرآن دربارة پيامبر سواد معنيلغت به فرد بي رابه)ص(شده و صلح حديبيه كار رفته است
در برابر اينها افرادي بر اين باورند. استدلال اين كسان از چند جهت باطل است. انددليل آورده

و دلايلي آوردهتوانسته بخوامي)ص(كه رسول خدا  و بنويسد بودن رسول به موضوع امي. اندند
ومي)ص( خدا و حقيقت وجودي آن حضرت، آيات، روايات، عقل توان از منظر مقام معنوي

و بررسي. جريان طبيعي نگريست و روايات ميكندوكاو در آيات قرآن كند كه هاي عقلاني ثابت
و بنويسدآن حضرت مي . توانسته بخواند

 القري، آيات، روايات، ام)ص(مامي، پيامبر اسلا: هاي كليديواژه

________________________________________________ 
*Email: m.h.vatheghyrad@gmail.com             : نويسندة مسئول مقاله ست الكترونيكپ نشاني  
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 مقدمه
و تحريف هايي برميبه گزارش)ص(در تاريخ پيامبر اسلام خوريم كه واقعيت نداشته

آنشده اند بسياري از اهل سنت گفته. ها موضوع امي بودن رسول خداست اند، از جملة
بخآن حضرت نمي و بنويسدتوانسته اينها براي اثبات ادعاي خود به برخي از آيات،. واند

و شواهد تاريخي استدلال كرده پيش از اثبات يا رد امي بودن پيامبر، لازم. اندروايات
و جايگاه اختلاف تبيين گردد :است اصل موضوع

.نزد كسي درس نخوانده بود)ص(همه اتفاق دارند كه رسول خدا:الف
نگريسته شود، ترديد نخواهد)ص(جايگاه معنوي رسول خداو اگر به پيامبري:ب

و بنويسدبود كه آن حضرت مي . توانسته بخواند
مي)ص(بيشترين جاي بحث در اين است كه آيا رسول خدا:ج - پس از بعثت

و بنويسد؟ اهل سنت به دو گروه تقسيم شده رسول اند اند، برخي گفتهتوانسته بخواند
و بنويسد؛ عدهتا پايان عمر نمي)ص(خدا  ميتوانسته بخواند گويند آن حضرت بر اي نيز

و نوشتن توانمند بوده است . اندهركدام بر اثبات انديشة خود دلائلي آورده. خواندن

 استدلال گروه اول
و نوشتن نمي)ص( اند رسول خداآنانكه گفته در،دانستهخواندن و اميين به مفهوم امي
و صلح حديبيه،كارگيري اين واژه در قرآن دربارة پيامبربه،فرهنگ لغت برخي روايات
:انداستدلال كرده

 مفهوم امي در فرهنگ لغت-1
اين نسبت. مادرش منسوب استكار رفته كه به اين واژه در فرهنگ لغت دربارة كسي به

بينيز از آن رو است كه همانند دورا ران نوزادي و نوشتن و خواندن سواد باقي مانده
به.داندنمي و. كار رفته استاين وصف در قرآن دربارة پيامبر پس آن حضرت خواندن

.دانسته استنوشتن را نمي
و تواند امي كسي است كه نمي«:منظور چنين گفته استابن - ابن(»بنويسدبخواند

.)1/220العرب منظور، لسان
- القاموس فيروزآبادي،( فيروزآباديو) 2/487صاحب بن عباد، المحيط( صاحب بن عباد

 فخررازي،( فخر رازيو)1/17طبري، تفسير(و برخي مفسران، چون طبري) 4/104المحيط

.اندهمين معني را آوردهنيز)7/273تفسير رازي
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امي«:كه خالي از فايده نيستاي دربارة امي آورده مرحوم علامه طباطبايي نكته
و مكتب بازمي و تنها به كسي است كه مهر مادري او را از فرستادن به مدرسه دارد

.)1/123علامه طباطبايي، الميزان(»شودتربيت اكتفا مي
و نوشتن نمي)ص(اند رسول خدا افرادي كه گفته دانسته، مفهوم امي را كه خواندن

و گفتهدر فرهنگ لغت آمده،  و به آن استناد كرده اند واژة امي كه در اصل قرار داده
.كار رفته است، به همين معناستبه)ص(قرآن دربارة پيامبر

 نقد دليل اول
 اين واژه مركب از كلمة. سواد بودن نيستروشن است كه واژة امي در اصل به معناي بي

و أم مي يايبه معناي مادر و دربارة كسي يا چيزي به كار و نسبت است رود كه به مادر
تواند اند كه نميدر فرهنگ لغت آن را كنايه از اين دانسته. اصل خود منسوب است

و به دوران نوزادي منسوب است و بنويسد بي. بخواند - پس واژة امي در اصل به معناي
وت يافته كه نميسوادبودن نيست، بلكه به مرور زمان دربارة كسي شهر تواند بخواند

بهدربارة پيامبر نيز به همين معناي كنايه. بنويسد و دوم خود البته. كار رفته استاي
واماين استدلال، زماني درست است كه كلمة  به اميفقط به معناي مادر منسوب

كه. دوران شيرخوارگي باشد بهأماما خواهيم گفت ادر اصل و ساس معناي قصد، ريشه
اند، به هاي تفسير آوردهافزون بر اين، از آنجا كه مفسران اين معني را دركتاب. است

چون. انداحتمال قوي نويسندگان فرهنگ لغت نيز اين مطلب را از مفسران گرفته
پيدايش تفسير پيش از فرهنگ لغت بوده است كه در اين صورت با دليل دوم يكي 

.خواهد بود

ق صفت-2 بهپيامبر در  عنوان اميرآن
برخي. كار رفته استبه)ص(دربارة رسول خدا اميدر تعدادي از آيات قرآن واژة

و نوشتن نمي و خواندن داند، معني مفسران نيز آن را به كسي كه به مادر منسوب است
و نتيجه گرفتهكرده و نوشتن نمي)ص(اند كه رسول خدا اند . دانسته استخواندن

: آية اول
)1()2/جمعه(. او كسي است كه در ميان اميين پيامبري از خودشان برانگيخت
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آن،در اين آيه ها برانگيخته وصف اميين دربارة كساني به كار رفته كه پيامبر از ميان
.شد، پس خود نيز امي بوده است

 دو ديدگاه در معناي اميين
طوركلي دو ديدگاه وجودبه. نظر استاختلافكساني هستند، در اين باره كه اميين چه

: دارد
 ديدگاه اول: الف

و پس از وي ديگر مفسران گفته و منظور از اميين: اندطبري اين آيه مختص اسلام است
و ديگران را شامل نمي مي. شودملت عرب هستند اند گفتهآنها را نيز به اين دليل اميين

و نوشتن نمي آن)ص(رسول خدا. انددانستهكه خواندن و امي بود نيز از پس خواندن. ها
طبري براي تأييد سخن خود به نظر.)12/89طبري، تفسير( دانسته استو نوشتن نمي

و قتاده استناد كرده كه آن طبري،( اندها نيز همين مطلب را گفتهمجاهد

آيه را همين)طبريبه پيروي از ( ديگر مفسران نيز.)34074و 34073و12/89/34072تفسير
و العيون4؛4/528زمخشري، الكشاف،(اند گونه تفسير كرده ؛ سمرقندي، 4/271؛ ماوردي، النكت

؛ 1415،10/538؛ فخررازي، تفسير8/18؛ ابن جوزي، زادالمسير1/121؛ابن كثير، تفسير4/283بحرالعلوم
؛ خازن،77؛3/404وي، تفسير؛ بيضا2/83؛ ابوحيان آندلسي، البحرالمحيط20/495المعانيآلوسي، روح
5القدير؛ شوكاني، فتح6/28المسيرزاد؛ ابن جوزي،4669/المنيرالسراج؛ شربيني،4/283تفسيرالخازن

.)1/129؛ الميسر5/374التنزيل؛ بغوي، معالم7؛ 224/

و مجاهد، روايتي را از پيامبر ما«:آورده كه فرمود)ص(طبري، افزون بر سخن قتاده
و حساب كنيمامتي امي هستيم كه نمي .)1/417؛1420طبري، تفسير(»توانيم بنويسيم

و.ه نزد اهل سنت شهرتي گسترده داردكه پژوهش شد، اين ديدگاتا جايي  اين شهرت
و بسياري بر اين باور باشند كه ديدگاه آنها سبب شد كه در ميان شيعه نيز رواج يابد

و)ص(رسول خدا  .دانسته استنوشتن نميخواندن
 نقد ديدگاه اول

:اين ديدگاه از چند جهت باطل است
عام مجموعي اميين اين گفتة مفسران برخلاف ظاهر آية شريفه است، زيرا واژة: اول

و امت) يا عام افرادي(نيز اسم جنس رسولاًو  و شامل تمام پيامبران الهي مياست -ها
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و مطالب كلي را دربارة آن ميشود و پيامبر اسلام ها بيان )ص(كند، پس ويژة عرب
. نيست

)ع(و معصومين)ص(ترديدي نيست كه فهم كامل آيات قرآن مختص پيامبر: دوم
وجود ندارد كه منظور از اميين، ملت عرب)جز ادعاي مفسران(هيچ روايت معتبري: است

و از آن جهت كه بي و)ص(از صحابة پيامبر. انده شدهاند امي نام نهادسواد بودههستند
اجماع. حتي تابعان نيز روايت نشده است كه اين آيه را به عرب تفسير كرده باشند

بگدر اين موضوع اعتبار ندارد مفسران نيز .ذريم از اينكه اجماعي وجود ندارد،
از: اين معني برخلاف ضروريات دين اسلام است: سوم فقط اميينزيرا اگر منظور
و مصداق آيه نيز فقط رسول خداعرب و)ص( ها باشد باشد، مستلزم آن است كه دين

و حكم آن بر ديگر امت)ص(پيامبر اسلام  -بي. ها جاري نگرددمختص ملت عرب باشد
و مسيحيان مي و قطعاً باطل استگمان اين همان سخني است كه يهوديان زيرا،گويند

.و سيرة رسول خداست روايات،برخلاف آيات
به: ناسازگار است)ص(اين ديدگاه مفسران با شخصيت رسول خدا:چهارم زيرا
بيدادن آن حضرت در حد اعراب بيابانمفهوم تنزل و . سواد آن روز استنشين

زيرا برخلاف آنچه شهرت يافته، تمام: اين نظر برخلاف حقايق آن روز است: پنجم
كه. اندسواد نبودهبيعرب آن روز  و نوشتن تا حدودي رواج داشته، هرچند سواد خواندن

به(. عموميت نداشته است )1ج،نگرش نو به تاريخ اسلام: مراجعه شود
هاي ديگر نيز در ويژة قوم عرب نبوده بلكه ملت،سوادي در آن روزگاربي: ششم

.اندچنين شرايطي بوده
، به اين معنا)رسولاً منهم(پيامبري از خودشان برانگيختيم:اينكه فرموده: هفتم

سواد بوده است، بلكه منظور اين است كه از جنس خودشان نيست كه همانند آنها بي
. فرستاديم

به:هشتم زيرا. اند، خطاستمعني كرده"منسوب به مادر"اصل اينكه واژة امي را
ازهرچند ترديدي نيست كه واژة اميين بر به گرفته - كلمة ام است، اما اين واژة در اصل
و اصل هرچيز است هايو مصداقهبا گذشت زمان تعميم يافتكهمعناي قصد، اساس

.به همين دليل نيز مادر ام ناميده شده است.ه استبسيار براي آن پديد آمد
و ابنابن و زبيدي گفتهمنظور و جوهري كهدريد بهأم به فتح« اند معناي قصد همزه

و اساس هرچيز استو به ضم به به. معناي اصل -اين واژه با هركلمة ديگري همراه شود



پ2، شمارة4، دورة علوم تاريخييها پژوهش/ 130 و زمستان، 6ياپيپة، شمار1391اييز

أم. معناي اصل آن است أممثل والكتاب، ؛ 219و 1/212العربمنظور، لسانابن(»...القري مكه

.)7609/ العروس؛ زبيدي، تاج1/23جوهري، الصحاح1/20
�	�ا�دريد، جمهرابن
و اساسي است كه چهار معني هم«:مصطفوي گويد خانوادة ديگر چون واژة ام ريشه

مصطفوي، التحقيق في كلمات(»انداز آن پديد آمدهدينو جماعت،مرجع، اصل

.) 1/122، 1360القرآن،
دليلي وجود ندارد كه اين،شده استپس با توجه به آنكه براي ام چهار معني بيان

و معناي كنايي آن يعني گروه واژه در قرآن به يكي از آن معاني اصلي به كار نرفته باشد
. سوادان منظور باشدبي

و با توجه به آنچه گذشت، منظور از اميين، امت  هايي هستند كه اساس، يا بازگشت
وها بوده مبدأ ديني ديگر امت ا اند آنديگر مردم در مي مر دين از واژة. كنند ها پيروي

كار رفته نيز به همين معناست كه بازگشت پيروانبه)ص(امي كه دربارة پيامبر اسلام 
و بعثت او هدف ديگر پيامبران بوده است . ديگر اديان به دين اوست

و سواد معني شده، دليل نمياما اينكه در فرهنگ لغت واژة امي بي شود كه امي
بهام از زيرا اين كتاب. كار رفته باشديين در قرآن نيز به همين معنا ها چند قرن پس

و نويسندگان آن اند كه برخي مفسران ها همان معنايي را آورده نزول قرآن نوشته شده
و اميين بيان كرده و درحقيقت نويسندگان كتاب براي امي از اند هاي لغت، اين معني را

. اند مفسران گرفته
مي،در نتيجه و پيامبر اسلام اطمينان .نيست)ص( يابيم كه اين آيه مختص عرب
 ديدگاه دوم
از برخي گفته و نوشتن امييناند منظور عرب هستند، نه از آن جهت كه خواندن

آن،از اين جهت كه پيش از اين،انددانسته نمي . ها نازل نشده بود كتاب آسماني براي
الرحمن،؛ فيض7/219القدير؛ شوكاني، فتح18/81قرطبي، تفسير( عباس اين سخن را از قول ابن

در«:ماوردي گويد.)8/152سيوطي، الدرالمنثور(اندو قتاده روايت كرده)2؛1/465تفسير جواهرالقرآن
آن: سخن است؛ نخستاند دو نام نهاده شدهاميين اينكه عرب  ها كتاب آسماني چون بر

و نوشتن نمي: دوم؛نازل نشده بود و العيون ماوردي،(»انددانسته چون خواندن )4/271النكت

 نقد ديدگاه دوم
:زيرا،اين ديدگاه نيز باطل است
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و براي ويژة بني)ع(و حضرت عيسي)ع(دين حضرت موسي: نخست اسرائيل نبوده
بوده است)ع(به ويژه قريش كه جدشان حضرت ابراهيم. مردم فرستاده شده است تمام

شود كه آن دين براي اينكه ملتي كتاب آسماني را نپذيرد، دليل نمي. اندو پيرو او بوده
.ها فرستاده نشده باشد آن

و حوزة خليجبسياري از عرب: دوم و مدينه پيرو،شمال عربستان،فارسهاي يمن
و برخي نيز پيرو حضرت ابراهيمآ و به طور قطع بوده)ع(ن دو پيامبر پيشين بوده اند

.اند كتاب آسماني داشته
 تحريفات يهوديان

و به احتمال قوي اين سخن كه اين آيه ويژة قوم عرب است، ساختة يهوديان است
:شواهدي بر اين موضوع وجود دارد

و مسيحيان(اهل كتاب«:ابن عادل از قول خطيب كه گويد:الف به اين آيه)يهوديان
بيبي)ص(اند كه پيامبر اسلام استدلال كرده و براي ) يعني عرب(سوادان سواد بوده

و پيامبري او ويژة آنها است .)15/270الكتاب ابن عادل، اللباب في علوم(»فرستاده شده
آ:ب منظور از اميين قوم عرب هستند، چون در ميان«نكه گويدزمخشري پس از

و نوشتن نميتمام امت )ص(آيه را دربارة پيامبر اسلام،»انددانسته ها، تنها آنها خواندن
و به حديث شعيا استناد كرده كه خداوند فرمود من نابينايي در«:و قوم عرب تفسير

و اميي در ميان اميان  .)7/56زمخشري، الكشاف(»انگيزم برميميان نابينايان
بياين دو گزاره دليل و گروه بيسوادان اند كه تفسير اميين به قوم عرب سوادو

و مسيحيان استة، ساخت)ص(بودن پيامبر اسلام  با. يهوديان آنها به ويژه يهوديان،
و شهرنفوذي كه در دربار بني ت يافت؛ تا نخست اميه داشتند اين سخن را رواج دادند

بيبگويند تمام عرب بي)ص( اند؛ دوم، پيامبر اسلامسواد بودهها و سوم، نيز سواد بوده؛
را)ع(وعيسي)ع(و با اين سخن برتري حضرت موسي. دين اسلام ويژة عرب بوده است

و مسلمانان ثابت كرده باشند)ص( بر پيامبر اسلام .و برتري يهوديان را بر عرب

 دومآية
بيديگر آيه :اند آية ذير استاستناد كرده)ص(سواد بودن رسول خدا اي كه به آن بر

و آن را با دست ننوشتهشما پيش از اين كتابي را نخوانده« اگر چنين بود،.اياي
.)48/العنكبوت()2(»كردند افرادي كه باطل هستند ترديد مي



پ2، شمارة4، دورة علوم تاريخييها پژوهش/ 132 و زمستان، 6ياپيپة، شمار1391اييز

كه آيه بر اين و نوشتن نداشته است)ص( خدارسول استدلال شده .سواد خواندن
و نوشتن)ص(عباس نيز در تفسير اين آيه روايت شده كه رسول خدا از ابن خواندن

با(7/299؛ قرطبي، تفسير11/453حاتمياب ابنفسيرت؛ 10/152/27828طبري، تفسير( دانست نمي
و تأخير عبارت .)6/470المنثورسيوطي، الدر؛5/450القدير؛ شوكاني، فتح)تغيير در تقديم

؛ سيوطي، 5/450القديرشوكاني، فتح(از ابن مسعود نيز همين سخن روايت شده است
).6/470الدرالمنثور

هاي اهل كتاب وصف پيامبر اسلام را در كتاب«:مجاهد در تفسير اين آيه گويد
و سپس اين آيهو با دست نمي خواند پيشين چنين يافته بودند كه كتاب نمي نويسد

.) 6/470سيوطي، الدرالمنثور(»دربارة آن حضرت نازل شد
؛ طبري، تفسير 6/470سيوطي، الدرالمنثور(از قتاده نيز همين معني نقل شده است

 ). 18219/ 11/453؛ ابن ابي حاتم، تفسير ابن ابي حاتم10/152/27829
و انجيل چنين بوده كه«:ضحاك نيز گفته است وصف پيامبر خدا در تورات

و نوشتن نمي .)6/470سيوطي الدرالمنثور(» داند خواندن
آيه را به همين،هاي فوقاهل سنت به استناد گزارهاتفاق مفسرانبهاكثر قريب

- بغوي، معالم؛3/19المعانيآلوسي، روح6/53شنقيطي، اضواءالبيان(اند معني تفسير كرده

اين).3/404158؛ بيضاوي، تفسير3/260؛ نسفي، تفسير3/346بحرالعلوم؛ سمرقندي،4/381التنزيل
هرگز،)ص(اند، سخن آنها حكايت از آن دارد كه رسول خدا افراد هرچند تصريح نكرده

و نوشتن قادر نشده است  فتح لم يكتب قط؛ شوكاني، 4/483ابن عجيبه، البحرالمديد(بر خواندن
.)4/48القدير

:ير باطل استزاين ديدگاه نيز به دلايل
-داده شده كه شما كتابي را نخوانده خبر)ص(در اين آيه از گذشتة رسول خدا: اول

و ننوشته و يا اين سخن اعم از آن است كه نمي.اياي و بنويسد توانسته بخواند
و ننوشته است مي و ننوشتن خبر دادهدر. توانسته اما نخوانده آية فوق صرفاً از نخواندن

.شده، نه از عدم توانايي
بي گزاره: دوم و ابن مسعود نقل شده نيز و ضعيف هايي كه از قول ابن عباس سند

و ضحاك نيز دليل بر تفسير آيه نمي و اظهارنظر شخصي قتاده از. شود هستند بگذريم
و عدالت آن تر اينكه در صداقت .ديد استها نيز

كه)ص(اند وصف رسول خدا هايي كه روايت كردهگزاره: سوم در تورات چنين بوده
و نوشتن نمي و پرداختة يهوديان استداند، دليل خواندن . اند كه اين سخن ساخته
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و با دست ننوشته پس آية شريفه فقط از اين خبر داده كه آن حضرت كتابي را نخوانده
ازاما قدرت برخ،است و نوشتن را پيش و پس از آن نفي نكرده است واندن . بعثت

و چهارم  آية سوم
سورة 158و 157اند، آية آورده)ص(بودن پيامبر اسلام سواد ديگر دليلي كه بر بي

.با صفت امي ياد شده است)ص(اعراف است كه از پيامبر اسلام 
و آن كساني كه پيامبر امي را پيروي مي« در كنند و كتاب صفت او را هاي تورات

.)3()157/اعراف(»اند انجيلي كه در اختيار دارند نوشته شده، يافته
و فرستادة او را ... بگو اي مردمان من فرستادة خداوند به سوي شما هستم« پس خدا

و ايمان بياوريد، شايد و سخنان او ايمان دارد، پيروي كنيد و به خدا  كه پيامبر امي است
)4()158/اعراف(»هدايت شويد

و بنويسد تفسير كه نميكه واژة امي را در اين آيات به كسيافرادي تواند بخواند
و قتاده را دليل آوردهكرده بديهي.)3/574سيوطي، الدرالمنثور(اند اند، ديدگاه ابراهيم نخعي

و قتاده نمي آن است كه با سخن نخعي در توان آيه را تفسير كرد، چه آنكه سخن ها
و ارزش علمي ندارد .حكم حديث نيست

و بنويسد در نتيجه، اگر بپذيريم كه امي به معناي كسي است كه نمي تواند بخواند
قرآن را آورد كه نزد در حالي،)ص(اين دو آيه حداكثر بر اين دلالت دارد كه رسول خدا 

و به مكتب نرفته بود به. كسي درس نخوانده و نوشتن را طور مطلق اما اين آيه خواندن
. كند نفي نمي

 روايات-3
و نوشتن رسول خدا اند، روايات آورده)ص( دليل ديگري كه براي اثبات ندانستن خواندن

بيم«:از جمله ابن عمر روايت كرده كه پيامبر فرموده،است كها امتي سواد هستيم
و نمي خواندن را نمي و اينها را اين توانيم ماهدانيم يكچنين بار چنين بشماريم؛ يعني

و بار29  نسايي،؛7/199/1080/15شرح نووي؛ مسلم،4/1913 الباريبخاري، فتح(»روز30ديگرروز
و 9607/ 2/333المصنف شيبه،ابن ابي؛2/292/5017المسند احمد،؛2153و 2152/ 7/344سنن

9609.(

قادر بر خواندن)ص(تواند ثابت كند كه رسول خدا اين روايت نيز از چند جهت نمي
:و نوشتن نبوده است
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بن. اين روايت از نظر سند ضعيف است.1 بن عمرو زيرا يكي از راويان آن سعيد
و رسول. بوده است اميهالعاص است كه از سلسلة بنيسعيد بن ابي آن سلسله با اسلام

و انديشه)ص( خدا ميمخالف بودند و مسيحيان را به نام اسلام رواج . دادندهاي يهوديان
.اميه رواج يافته استاين روايت نيز از جملة اسراييليات است كه در حكومت بني

كه سواد از گذشتة قريش خبردادهفرض كه سند اين روايت درست باشد،رب.2
و نوشتن نداشتند؛ اما به اين معنا نيست كه رسول خدا  من)ص(خواندن فرموده باشد

و نوشتن را نمي و خواندن .دانستمنيز چنين بودم
بيظاهر اين روايت مخالف واقعيت.3 سواد هاي آن روز است، زيرا عرب هرچند
و حساباهبود .را ندانسته باشندهاي اوليه ند، آن چنان نبود كه شمارش

 استدلال به صلح حديبيه.4
االله در اند كه وقتي نام محمد رسول برخي به جريان صلح حديبيه استدلال كرده

رسول خدا. االله نوشته نشودنامه نوشته شد، مشركان اعتراض كردند كه رسولپيمان
مح)ص(به حضرت علي)ص( و بنويسد و آن فرمود آن كلمه را پاك كند مد بن عبداالله

فرمود آن كلمه را نشان)ص(رسول خدا. كنم حضرت عرض كرد من اين كار را نمي
و به حضرت علي  و خود آن را پاك كرد و)ع(دهيد  ... فرمود بنويس محمد بن عبداالله

و نوشتن را نمي)ص(اند كه رسول خدا اين سخن را دليل آورده دانسته خواندن
با در موضوع صلح حديبيه گزارش بايد گفت. است هاي متعددي رسيده است، هرچند

و)ص(كدام تصريح نشده كه رسول خدايكديگر اندك اختلاف دارند، اما در هيچ خواندن
: دانسته است نوشتن نمي

 گزارش اول
و ابن ابي و ابن هشام از قول ابن اسحاق آورده شيبه روايت كردهگزارش اول را مسلم  اند

)ع(پيامبر به حضرت علي«: در اين گزارش رسيده،طبري هم آن را نقل كرده استو
سهيل بن عمرو كه نمايندة مشركان بود گفت،فرمود بنويس بسم االله الرحمن الرحيم

فرمود بنويس)ص(سپس رسول خدا،بنويس باسمك اللهم،شناسم من بسم االله را نمي
كه،از محمد رسول خدا اگر پيامبري شما را قبول داشتيم پيروي«سهيل اعتراض كرد

و پدرت را بنويس،كرديم مي دستور داد)ع(پيامبر نيز به حضرت علي.»اسم خود
-؛ ابن ابي12/380/1784صحيح مسلم، شرح نووي(»گونه كه او خواسته است بنويسدهمان«

.) 2/634؛ طبري، تاريخ 3/331هالنبوي�؛ ابن هشام، السير36837/ 7/385شيبه، المصنف،
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 گزارش دوم
و براء آن را روايت كرده است كه حضرت گزارش دوم نيز در صحيح بخاري آمده

مشركان اعتراض كردند كه اگر پيامبري شما را قبول.االلهنوشت محمد رسول)ع(علي
كن)ص(رسول خدا. جنگيديمداشتيم با شما نمي و حضرت به علي فرمود آن را پاك

و رسول خدا با دست خود آن را پاك كرد من پاك نمي،عرض كرد صحيح، بخاري،(كنم

.) 5/380/2698الباري فتح
 گزارش سوم

را)ع(پس از آنكه حضرت علي. گزارش سوم را مسلم چنين روايت كرده است آن كلمه
را)ص(پاك نكرد رسول خدا  و خود حضرت آن و فرمود جاي آن را نشان بده پاك كرد

صحيح حبان، ابن؛13/352 تفسير قرطبي،؛12/377/783 شرح نوويصحيح مسلم،( ...نوشت
7/186/4852(.

و ظاهرش در اين روايت تصريح شده كه پيامبر با دست خود آن كلمه را پاك كرد
برخي از اهل سنت همين مطلب را از اين روايت. چنان است كه خود نوشته است

و نوشت)ص(اند كه رسول خداهفهميد :چنانكه قرطبي گويد. خودش آن را پاك كرد
و به جاي آن نوشت)ص(اند رسول خدا دانايان ما گفته« خود آن كلمه را پاك كرد

.)13/353قرطبي، تفسير(»محمد بن عبداالله
مي)ص(از اينكه رسول خدا و خود نوشته است استنباط نوشتن شود كه او خواندن

.دانسته است را مي
 گزارش چهارم

به حضرت)ص( پس از آنكه رسول خدا«:گزارش چهارم نيز از براء روايت شده است
و نوشت)ع(علي و آن حضرت پاك نكرد، خود آن نوشته را گرفت فرمود آن را پاك كن

الكتاب)ص(االله رسولفأخذه ... 2/636 طبري، تاريخ(...»...پيماني است كه محمد بن عبداالله
)5/380/2699ابن حجر، فتح الباري ...(فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد االله 

 گزارش پنجم
كه درحالي،آن نوشته را گرفت)ص( درگزارش ديگري تصريح شده است كه رسول خدا

به خوب نمي و ( محمد،االله نوشتجاي محمد رسولتوانست بنويسد ؛ 2/636طبري، تاريخ ...

.)1/319النجوم؛ عصامي، سمط10/410الهدي صالحي، سبل
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كه اين گزارش ها كه درخصوص صلح حديبيه رسيده، بر اين موضوع صراحت دارند
و خودش كلمة محمد رسول)ص(رسول خدا  بهآن نوشته را گرفت و -االله را پاك كرد

و همچنين از گزارش چه آيد كه ادامة نامه را نيز خود ارم برميجاي آن نوشت محمد
فرموده)ص( تنها در روايتي كه مسلم نقل كرده آمده كه رسول خدا. حضرت نوشت

مياست كلمة محمد رسول و احتمال رود كه افزودة برخي االله را نشان دهيد تا پاك كنم
.راويان باشد

و از قول باجي و برخي ديگر قاضي عياض به اين روايات استدلال كرده و سمناني
و بنويسدمي)ص( آورده كه رسول خدا .) 12/379نووي، شرح صحيح مسلم(توانسته بخواند

پس. چنانكه ملاحظه شد در روايت بخاري تصريح شده كه خود حضرت نوشته است
و نوشتن را مي تا پايان)ص(اند رسول خدا اما افرادي كه گفته. دانسته استخواندن

و بنويسد، روايت بخاري را چنين توجيه كرده عمر نمي : اند توانسته بخواند
به: الف و قلم پيامبر را اي چرخاند كه خوانده شود محمد بن گونهقدرت الهي دست

مي عبداالله، اما خود پيامبر نمي ميدانست كه چه و چه خوانده .شودنويسد
و نوشتن را به او ياد داددر:ب نووي، شرح صحيح مسلم(. آن لحظه خداوند خواندن

) 14/190؛ ذهبي، سير اعلام النبلاء/1319/ النجوم العوالي سمط؛ عصامي، 12/379

زيرا هيچ. روشن است كه اين توجيهات بيشتر به خيالات همانند است تا واقعيت
و عقلي بر اثبات آن وجود  .ندارددليل نقلي

هاي صلح حديبيه استدلال شده كه رسول خدا در نتيجه هرچند با توجه به گزارش
و بنويسد، اين گزارشنمي)ص( ميها بيشتر دليلتوانسته بخواند - اند كه آن حضرت

و بنويسد . توانسته بخواند

 استدلال گروه دوم

هاي پيشين، گروه ديگري از اهل سنت بر اين باورند كه رسول خدا در برابر استدلال
و بنويسدمي)ص( و: از جمله. توانسته بخواند مجالد، شعبي، ابوذر، ابوالفتح نيشابوري

و برخي از علماي آفريقا نيز از او پيروي. باجي باجي كتابي نيز در اين باره نوشته
. انداين افراد براي اثبات اين موضوع دو نوع دليل آورده.)7611/العروسزبيدي تاج(اند كرده
.دليل عقلي: دوم. دليل نقلي: يك
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: دليل نقلي
بر پيشاني دجال نوشته شده«:فرمود)ص(انس بن مالك روايت كرده كه رسول خدا-1
؛ ترمذي، سنن، 102و 18/273/2933/101-17صحيح مسلم شرح نووي(»يعني كافر.ر.ف.ك

.)1/319؛ سمط النجوم العوالي13/353تفسير؛ قرطبي، 2245/ 4/516
بر پيشاني دجال نوشته شده كافر«فرمود)ص(در روايت ديگري آمده كه رسول خدا

ميآن. يعني كافر.را.فا.و فرمود كاف مسلم،(»را بخواندآنتواند گونه كه هر مسلماني

.)4/412/13148و 4/422/3205؛ احمد، المسند18/273/2933/103-17صحيح مسلم
و)ص(اند كه معاويه نزد رسول خدا برخي روايت كرده-2 به. نوشتمي بود رسول خدا

ب را راست. نوك قلم را به صورت محرف درآور. دوات را نرم كن«:او فرمود حرف
و دندانه كنبنويس را. هاي سين را جدا و الرحمن ميم را پر نكن كلمة االله را زيبا

و الرحيم را نيكو بنويس صحيح مسلم شرحو 12/66/3920الباري؛ فتح1/358الشفاء(»كشيده
).12/379نووي

عون بن عبداالله از پدرش روايت كرده است كه زماني كه رسول خدا«:مجالد گويد-3
مي)ص( و بنويسد توانسترحلت كرد، اين موضوع را براي«:مجالد سپس گويد.»بخواند

و از هم و او نيز تأييد كرد كه عون درست گفته است فكران خود نيز شعبي نقل كردم
.)7/67/13290الكبريالسننبيهقي،(»ام آن را شنيده

و بنويسد، ديدگاهمي)ص(گويند رسول خدا افرادي كه مي مخالفان توانسته بخواند
از اند كه آن حضرت پيش از بعثت نميرا چنين توجيه كرده دانست اما خداوند او را پس
. بعثت دانا ساخت

:دليل عقلي
اند كه آن حضرت با آن همه علوم اولين برخي براي اثبات اين موضوع دليل عقلي آورده

وو آخرين چگونه نمي و بنويسد، اگركسي كمترين درك فهمي داشته توانسته بخواند
؛ ابن9/64فخر رازي، تفسيرالكبير()ص(تواند ياد بگيرد تا چه رسد به رسول خدا باشد مي

و التحرير4/483؛ ابن عجيبه، البحرالمديد3/404؛ بيضاوي، تفسير8/30عادل، اللباب ؛ 16/328؛ التنوير

.) 9/237أضواء البيان،؛ شنقيطي14/190؛ ذهبي، سيراعلام النبلاء 1/319العواليالنجومعصامي، سمط
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و نوشتن)ص(لايل توانمندي رسول خداد  بر خواندن
ن)ص(به موضوع توانايي رسول خدا و ميبر خواندن : توان نگريستوشتن از چند منظر

و حقيقت وجودي آن حضرت آيات ، روايات، عقل، جريان طبيعي، شناخت مقام معنوي
.و فلسفة بعثت،مردم

)ص(حقيقت وجودي رسول خدا: منظر اول
، نزدكسهيچ. تمام مخلوقات خداوند استبرگزيدة)ص(است كه رسول خدا بديهي

و او از روز نخست اين جايگاه را در نظام هستي. خداوند، مقامي برتر از آن حضرت ندارد
مي. اين مقام را نزد خداوند داشت و توان باور داشت كه او با داشتن آن چگونه جايگاه

بياين مقام، از فضي و نوشتن نگريستن به حقيقت وجودي رسول!بهره باشدلت خواندن
ميگذاو مقام معنوي او، ترديدي باقي نمي)ص(خدا و توانسته بخواند رد كه آن حضرت

. بنويسد
 استنادات قرآني: منظر دوم

ومي)ص(نيز دلايل روشني وجود دارد كه رسول خدا قرآندر توانسته بخواند
مي. بنويسد و روايات ذيل استناد كرد از جمله :توان به آيات

چنانكه در ميان شما پيامبري از خود شما فرستاديم كه آيات مرا براي:آية اول
و حكمت را به شما بياموزاند شما بخواند، پاكيزه شما را دانا سازد،. تان سازد، كتاب

.)5()151/بقره( كه نادان بوديد درحالي

آل2/129بقره(اين آيه در سه جاي ديگر قرآن و)62/2، جمعه3/164عمران، نيز آمده
:ترتيب بيان كرده استفلسفة بعثت را به
و خواندنبه(تلاوت آيات و بيان ، تزكيه، آموزش كتاب، آموزش)معناي ارائه

. حكمت
پس. اي كه در فلسفة بعثت بيان شده دربارة آموزش استسه گزينه از چهار گزينه

به اري يكي از اهداف اساسي پيامبرانآموزگ در اين. بوده است)ص(ويژه رسول خداو
و نوشتن نيست چگونه مي تواند آموزگار ديگران صورت كسي كه خود قادر برخواندن

؟باشد
و انجيل آموزش داد) عيسي(او: آية دوم و تورات و حكمت آل(را به كتاب

.)6()48/عمران
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بر)ع(اين آيه دربارة حضرت عيسي و آن حضرت اساس اين آيه خواندن نازل شده
و قطعاً پيامبر اسلامو نوشتن مي .كمتر از وي نبوده است)ص( دانسته
نام پروردگار خود كه آفريده است بخوان؛ خداوندي كه انسان را از نطفهبه:آية سوم

.)7()4-1/علق( آفريد
از. چنين شهرت يافته كه نزول قرآن با آيات فوق آغاز شده است به گفتة برخي

و گفت)ص(اهل سنت، جبرئيل لوحي جلو روي رسول خدا  تا اينكه ... بخوان: قرار داد
بديهي است كه اين خواندن ويژة همين آيات نبوده. توانست بخواند)ص(رسول خدا 

. انسته بخواندتو است، بلكه او تمام آيات قرآن را مي
و:چهارم آية مي سوگند به قلم .)8()68/1القلم(نويسد آنچه

و نوشتن را در اسلام بيان كرده است و آية پيشين، جايگاه ارزشي خواندن . اين آيه
ميدر صورتي و نوشتن آغاز شده است، پس چگونه توان كه دين با دستور به خواندن

و اين دستور را آورده خود از اين ارزش باور داشت، كسي كه اين  آيات بر او نازل شده
شنقيطي،( اندبهره بوده است؟ برخي از اهل سنت نيز به همين موضوع اشاره كردهبي

)9/237البيان أضواء

و شما:آية پنجم و حكمت را بر تو نازل كرد كه را دانا ساخت، درحاليخداوند كتاب
و. دانستينمي .)9() 113/النساء(فضل خداوند نسبت به شما بسيار عظيم استعنايت

خداوند او را دانا ساخته است، آياكهاست)ص(اين آيه خطاب به رسول خدا
و نوشتن از جملة آن دانش  ها نبود؟ خواندن

و خواندن در آن و آموزگاري به پس آياتي كه واژگان آموزش و آن را ها به كار رفته
و به ويژه پيامبر اسلام بيان كرده، دليل عنوان ويژگي روشني است كه هاي پيامبران

و بنويسدمي)ص(رسول خدا  .توانسته بخواند

 استنادات روايي: منظر سوم
ميافزون بر آيات، روايا و بنويسد تي نيز دلالت دارند كه آن حضرت .توانسته بخواند

سنن، باب ماجه،ابن(»من به عنوان معلم برانگيخته شدم« پيامبر فرمود: روايت اول

.)10/147/28751؛ متقي هندي، كنزالعمال 1/83/229العلماء فضل
. دو گروه بودندكه مردم روزي رسول خدا به مسجد رفت درحالي: روايت دوم

مي گروهي مي و گروهي عبادت هاآن. هردو گروه خوب هستند«:فرمود. كردند آموختند
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مي خدا را مي و اينها و اين گروه بهتر از آن گروه خوانند آموزند تا به ديگران بياموزانند
نزد همان گروه نشست)ص(سپس رسول خدا.»من براي آموزش برانگيخته شدم،است
.)1/206؛ مجلسي، بحارالأنوار16/ المريد ����شهيد دوم،(آموختند كه مي

مي)ص(رسول خدا كه معلم كسي. كرده استدر اين دو روايت خود را معلم معرفي
و بنويسد است چگونه نمي .تواند بخواند
بن شعبه، علي(»زمام دانايي را با نوشتن در اختيار گيريد« پيامبر فرمود: روايت سوم

.)36/العقول تحف
بي،اين دستوري كه آن حضرت به ديگران دادهشود چگونه مي بهره بوده خود از آن

.باشد
چه)ع(از امام جواد« جعفر بن محمد صوفي گويد: روايت چهارم پرسيدم براي

شد)ص(رسول خدا  مي،امي نام نهاده ميفرمود مردم چه گويند او گويند؟ پاسخ دادم
مي،اند فرمود دروغ گفته. بنويسدهتوانست نمي كه خداوند گويند، درحاليچرا چنين

ويزكَِّيهِم(... فرموده است او كسي است هاتَآي هِملَيع الأْمُيينَ رسولًا منْهم يتلُْو بعثَ في الَّذي وه
و كاَنُوا منْ قَبلُ لَفي ضَلاَلٍ مبِينٍويعلِّمهم الْكتاَب والْحكْمةَ داده چگونه تعليم مي)2/جمعه إِنْ

يا)ص(رسول خدا،به خدا سوگند! توانسته بنويسد؟ كه خود نميدرحالي و دو به هفتاد
مي سه زبان مي و آن حضرت براي اين امي نام نهاده شد كه اهل. نوشته استخوانده

و مكه ام به.القري استمكه بود امخداوند از مكه ابوجعفر(»القري ياد كرده استعنوان
ع226/القمي، بصائرالدرجات  ).1/125الشرايعلل؛ صدوق،

ميپيامبر مي« فرمود)ع(امام صادق: روايت پنجم و »نوشته استخوانده
ع226/، 1404ابوجعفرالقمي، بصائرالدرجات،( ).1/125الشرايعلل؛ صدوق،

از چيزهايي كه خداوند به پيامبر عنايت كرد«فرمود)ع(امام صادق: ششم روايت
تا اينكه عباس در جريان جنگ. نوشته استخوانده اما نمي آن بود كه آن حضرت مي

آن،احد توسط نامه از حملة ابوسفيان خبر داد اين نامه زماني به دست پيامبر رسيد كه
و دستورآ. هاي مدينه بود حضرت در يكي از باغ و به اصحابش خبر نداد دادن را خواند

).الشرايعشيخ صدوق، علل(»وقتي به مدينه رفتند از حملة ابوسفيان خبر داد،به مدينه بروند

و آن حضرت آن عيين بن حصن نامه: روايت هفتم اي براي رسول خدا نوشته بود
و به اصحاب خبر داد كه چه نوشته است ، ابوحيان 13/352قرطبي، تفسير( ...را خواند

.)8/361، 1420الآندلسي، البحرالمحيط،



 141/)ص(بودن پيامبر اسلام بازخواني امي

و دوات بياوريد تا مطلبي«:هنگام رحلت فرمود)ص(رسول خدا: روايت هشتم قلم
عبداالله جابربنواين روايت توسط ابن عباس.»بنويسم كه پس از آن هرگز گمراه نشويد

و از نظر سند صحيحه استو عمر بن خطاب)ع(الأنصاري امام علي  ابن( روايت شده
.)10/361/19371و 6/57/9992و 5/438/9757المصنف،؛ عبدالرزاق2/243الكبري الطبقاتسعد، 

با وصف امي ياد شده براي آن است كه او اهل)ص( اما اينكه در قرآن از رسول خدا
و ام مكه بوده و)10(28/59سورة قصص(شده است القري ياددر قرآن نيز از مكه به عنوان

)ص(گذاري رسول خدا اندكه علت نام برخي مفسران نيز تصريح كرده.))11(6/92سورة انعام
لابن( به امي، همين موضوع بوده است تفسيرالاعقم ابن جزي كلبي،؛ 1/218العربسانمنظور،

.)7/298تفسير؛ قرطبي، 1/109التنزيل؛ بغوي، معالم728/

 دلايل عقلي: منظر چهارم
توانسته افزون بر دلايل پيشين استنادات عقلاني نيز وجود دارد كه آن حضرت مي

و بنويسد . بخواند
و: اول آن حضرت از آغاز بعثت تا پايان عمر شريفش دستور داد قرآن را بنويسند

؟توانسته بخواند ها را نميآيا خود آن نوشته،تمام قرآن نوشته شد
و نوشتن يكي از كمالات بزرگ است؛ آيا رسول خدا:دوم ترديدي نيست كه خواندن

دا)ص( بياز  بهره بوده است؟ شتن اين كمال
و نوشتن دستور داده است؛ آيا دستوري)ص(پيامبر اسلام:سوم بر فراگيري خواندن

و از داشتن آن ناتوان بوده است؟   داده كه خود به آن عمل نكرده
آن اگر تمام كتاب: چهارم و يا آنها را نزد هاي پيشين آسماني نزد آن حضرت بود،
راآنتوانسته نميچگونه آوردند، حضرت مي ؟بخواندها

يك)ص(رسول خدا:پنجم و روايات پيشين جايگاه معلمي داشته، آيا برحسب آيات
و نوشتن ندارد؟  معلم سواد خواندن

و نوشتن توانمند سازد؟ در حالي كه آيا خداوند نمي:ششم توانست او را برخواندن
ازهمة كمالا و نوشتن محروم ساخته است؟ت را به او بخشيد چگونه او را  نعمت خواندن

و فلسفة بعثت: منظر پنجم  جريان طبيعي، شناخت مردم
نزد كسي درس نخوانده)ص(از منظر جريان طبيعي ترديدي وجود ندارد كه رسول خدا

و نوشتن را از كسي نياموخته بود فلسفة درس نخواندن نيز آن بود كه كسي.و خواندن
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و از جانب خداوند استترديد نكند كه قرآن به. كتاب آسماني اين موضوع اختصاص
و تمام پيامبر)ص( رسول خدا . ان پيشين نيز نزد كسي درس نخوانده بودندنداشت

 نتيجه

وهتوانستنمي)ص( اند رسول خدابودن دلايل كساني كه گفتهبا توجه به باطل بخواند
و دلا و مقام معنوي رسول خدايلبنويسد ترديدي،)ص(روشن قرآني، روايي، عقلي

و بنويسدهتوانستنيست كه آن حضرت مي اما اينكه شهرت يافته رسول خدا. بخواند
و بنويسد، موضوعي است كه توسنمي)ص( -يهوديان در حكومت بنيطتوانست بخواند

كهواقعيت. بوداميه رواج يافته در تحريف تاريخ اسلام نقش) يهوديان(آنها آن است
مي)ص( جاي تاريخ پيامبر اسلاماين تحريفات در جاي. بسيار داشتند . شود مشاهده

نهاز اين. است)ص(ا يكي از آن موارد همين موضوع امي بودن رسول خد تنها رو
و ضروري بازخواني امي  بودن پيامبر، بلكه بازخواني تمام تاريخ دوران پيامبر اسلام لازم

. باشد كه اين آرزو تحقق يابد. است

 نوشتپي
رسو-1 في الأُْميينَ بعثَ ويعلِّلاًهو الَّذي ِزكَِّيهميو هاتَآي ِهمَليع يتلُْو منْهامو تَابالْك مهم�
������
َ.

إذًِا لَارتَاب المْبطلوُنَ-2 كينمِبي تخَُطُّه كتَابٍ ولَا قبَله منْ تتَلُْو منْ كنُْت .وما
3-يالأُْم ِولَ النَّبيونَ الرَّسِتَّبعي يجِدونهَ مكتُْوب الَّذينَ في التَّورااًالَّذي مهنْدالْإِنجْيِلِ�عو ِ.

أيَها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّ-4 جميعقلُْ يا ُكمَإِلي اًه...و نُوا بِاللَّهَمĤَفِالنَّبي هولسر باِللَّه يؤْمنُ الأُْمي الَّذي
لعَلَّكمُ تَهتدَونَ وهِاتَّبعو هاتمَكلو.

فيكمُ رسولاًكمَا-5 واأرَسلنَْا تَابالْك ُكملِّمعيو ُزكَِّيكميو آيَاتنَا ُكمَليتْلُوعي ُنْكمم��
������
وَلم يعلِّمكمُ ما

تعَلمَونَ .تَكُونُوا
6-وو تَابالْك هلِّمعاي��
������
.والإِْنجْيِلَ��والتَّورا

خَ-7 خلََقَ ربك الَّذي علَقٍاقْرأَْ بِاسمِ .لَقَ الْإنِْسانَ منْ
8-و ون يسطُرُونَ القْلَمَِ .ما
وا-9 تَابالْك كَليع أَنْزَلَ اللَّهو��
������
وكَانَ َلمَتع لمَ تَكُنْ عليَك عظيم وعلَّمك ما اًفَضلُْ اللَّه.

10-تَّوح ربك مهلك القْرَُى في أُمها رسولاًما كَانَ يبعثَ إلَِّاى كنَُّا مهلكي القْرَُى وما آيَاتنَا ِهمَليع يتلُْو
ظاَلمونَ .وأهَلُها
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وو-11 بينَ يديه ولتنُْذر أُم القُْرَى مصدقُ الَّذي كاربم أَنْزَلنَْاه تَابك و هَذَا حولهَا الَّذينَ يؤْمنُونَ منْ
و��بِالĤْخَرَ ِبه يحافظُونَ يؤْمنُونَ ِهملَاتص علىَ مه.
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